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Abstract 
"Homaid Ibn Ziyad" is one of the famous Waqefi narrators of Kufi in the third 
century. His remarkable presence in the documents of narrations of hadith societies 
and early Rejal sources, benefiting from famous Waqfi and Imami masters, listening 
to famous narrators such as Koleini and Abu Ghalib Zorari from Homaid, shows his 
undeniable influence on Shiite narrations and narrations. . In this research, the role 
of Homaid in the sources of the early Shiite rijali was emphasized by emphasizing 
the Tusi and Rijal Najashi lists. Among Homaid's books, there are two books by 
Rijali that have been made available to Najashi and Tusi; Because in the report of 
the hadith writings of the narrators, who have often been Kufis and all the Sadegh 
(AS), they give way to Homaid in a total of 250 times. These narrators were studied 
under three categories. The first group is the ancient narrators of Kufi, whose 
narrations are often narrated by Homaid through three intermediaries or more, and 
although their number is limited; But it shows Homaid's access to ancient hadith 
sources and its transmission to the fourth and fifth century narrators. The second 
group are the narrators narrated by Homaid through his teachers, and the most 
famous of them is Obais ibn Hisham. In the third category are Homaid's direct 
teachers, who according to studies, are undoubtedly Muhammad ibn Hassan ibn 
Samaa Waqfi, Homaid's most influential teacher. Considering all three categories 
and the number of Waqfi professors, it can be said that the influence of Homaid's 
religion on his movables is obvious. By comparing the documents of Tusi and Al-
Rijal Najashi with the focus on Homaid's isnads, it can be said that Najashi's isnads 
mention Homaid's documents more completely and accurately than Tusi. It seems 
that Tusi's summary of the documents in the list has caused the documents to fall 
into this category. 
Keywords: Homaid Ibn Ziyad, History of Hadith, Rijal Hadith, Rijal Najashi, 
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  چكيده
هاي علمي مطرح اما مغفول در تاريخ حديث و رجال براي آشنايي با مراحل و تطورات شناسايي چهره

از محدثان و راويان واقفي مشهور كوفي، در » حميد بن زياد«پشت سرگذاشته اين علم ضروري است. 
شود. اطلاعات كوفيان، نامش فراوان ديده مي هايكتابقرن سوم است كه در اسناد احاديث و طرق 

شناسي درباره حميد بسيار اندك است؛ اما به كمك برخي عبارات نجاشي و طوسي اي و نسبنامهزندگي
توان گفت وي در اطراف كوفه زيسته و سپس مجاور مرقد امام حسين (عليه اسلام) در كربلا شده مي

عقده و ابو غالب زراري از حميد سماع يا اجازه روايت نهمچون كليني، اب نامصاحباست. محدثان 
طوسي و  الفهرستداشتند. كليني سبب رواج منقولات حديثي حميد در كتب اربعه است. با تكيه بر 

محدثان كوفه طريق  هايكتاببار با واسطه حميد به  250رفته بالغ بر نجاشي دريافتيم روي هم الرجال
هايي سه گانه انجام گرفت. آنچه در بنديشخصيتي اين تعداد در دسته شود. بررسي سندي وداده مي

ست. امحمد بن حسن بن سماعه نمايد، حضور چشمگير سران واقفه مانند ميان اساتيد حميد برجسته مي
 توان گفت طرقنجاشي با محور قرار دادن طرق حميد، مي الرجالطوسي و  الفهرستبا تطبيق اسناد 
رسد خلاصه كردن اسناد كند. به نظر ميتر از طوسي، اسناد حميد را ذكر ميدقيقتر و نجاشي كامل

   هاي سندي در اين كتاب شده است.توسط طوسي سبب افتادگي الفهرست
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
 هايكتاب پرماجرايي پشت سرگذاشته است تا به شكلتاريخ حديث سرگذشت طولاني و 

هاي تاريخ حديث، تاريخ علم حديثي جامع و مدون كنوني به دست ما برسد. يكي از بخش
نگار بودند. اگر بخواهيم رجال و سرگذشت مرداني است كه راوي يا نقل حديث و ناقد و تراجم

علمي بزرگ و ناشناسي كه سبب انتقال  هايهاي تاريخ علم رجال و وزنهاي از پوشيدگيپرده
هن رجالي ك هايكتابهاي پسين شدند، برداريم بايد مستقيم به احاديث نسل كهن به نسل

مراجعه كنيم. يكي از اين مردان محدث و راوي و ناقل احاديث نسل كهن شهر كوفه كه نامش 
شود، حميد بن زياد ر ميمحدثان تكرا هايكتابرجالي و اسناد و طرق  هايكتاببه دفعات در 

 است.

شناس واقفي مذهب و هاي حديثي، رجالي و نسخهحميد بن زياد، يكي از مهمترين چهره 
زيسته در قرن سوم است. حميد بن زياد صاحب دو كتاب رجالي بوده است كه اكنون اثري از 

نيز  ها وبها در دست نيست. در اين پژوهش براي شناخت محتوا و چگونگي تنظيم اين كتاآن
ميزان تاثير حميد بن زياد در انتقال احاديث راويان صادقين (ع) و به ويژه محدثاني كه در شهر 

شود. اين مقاله در پي آن است تا با تكيه كردند، به طرق و اسناد حميد توجه ميكوفه زندگي مي
ندگي و ز طوسي، ابتدا شخصيت الفهرستنجاشي و  الرجالبر دو كتاب رجالي متقدم شيعه، 

راويان كهن كوفي،  هايكتابعلمي او بررسي و سپس نقش حميد در انتقال طرق احاديث و 
محدثان سده سوم كوفه و نيز محدثان واقفي را نشان دهد. پس از آن براي مقايسه و تطبيق بيشتر، 

 ليرجا هايكتابگيرد تا تأثير آراء و اطلاعات و رجالي ديگر مورد توجه قرار مي هايكتاب
  حميد بر كتب رجال اماميه روشن شود. سؤالات اين مقاله به شرح زير است:

تحولات و تطورات مراحل زندگي و رشد علمي حميد بن زياد كجا و چگونه بوده  .1
  است؟

جايگاه علمي و ميزان استقبال از مجالس درس يا كتابها و نقليات حميد بن زياد نزد  .2
 است؟شيعيان، بخصوص اماميه، چگونه بوده 

 واسطه حميد چه كساني هستند؟ترين اساتيد باواسطه و بيبرجسته .3

باور به واقفيه، چه تاثيري بر منقولات حميد درباره انتخاب كتابها و احاديث ديگر واقفي  .4
 مذهبان داشته است؟

 هايكتابرجاليون متقدم همچون نجاشي و طوسي تا چه اندازه و چگونه از اطلاعات و  .5
 اند؟ر پذيرفتهرجالي حميد تأثي
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 پيشينه تحقيق

ترين راويان در انتقال حديث شيعه به محدثان پس از خود است؛ حميد بن زياد يكي از شاخص
ي او صورت نگرفته است و شرح حال و شخصيت با اين حال تاكنون تحقيق مستقلي درباره

پژوهشي با موضوع هاي به دست آمده از پيشينه علمي و رجالي او مغفول مانده است.  يافته
- ي شخصيت رجالي او در برخي مقالات و پايانتنها به مطالبي پراكنده و اندك درباره» حميد«

نام، مجله حوزه، (بي» مدرسه كربلا، از آغاز تا آل بويه«شود. براي مثال در مقاله ها محدود مينامه
رخي از اساتيد و ي كربلا و معرفي ب) به نقش حميد در تأسيس مدرسه174-143صص، 1374

راويان واقفي مذهب در كتب اربعه «نامه شود. در دو پايانشاگردان او به طور مختصر پرداخته مي
هاي تحليل و تطبيق روايات مهدويت در فرقه«و  )122ص، 1388(نجفي، » هاآنو اعتبار روايات 

تنها به شخصيت  في،در خلال معرفي راويان واق )67، ص1398(بلبلي،  »زيديه، واقفيه و فطحيه
رجالي حميد به طور مختصر اشاره شده است؛ اما در اين مقاله شرح حال و آثار و منقولات 

  گيرد.حميد در ابعاد مختلف با دقت و تفصيل بيشتر مورد مطالعه قرار مي

  . شرح حال و و ضعيت رجالي حميد بن زياد1
شناسان هَوار الدهقان طبق ديدگاه رجالحمُيد بن زياد بن حمّاد بن حمّاد بن زياد ابوالقاسم، 

؛ 40ق، ص1399امامي، ثقه، عالم، جليل و واسع العلم ارزيابي شده است (ابوغالب زراري، 
ق) و  450). نجاشي (421، ص1415؛ طوسي، 114، ص1417؛ طوسي، 132، ص1407نجاشي، 

د نيز اشاره ق) كه شاگرد حميد بوده، با صراحت به فساد مذهب حمي 368ابوغالب زراري (
؛ 132، ص1407خوانند (نجاشي، هاي سرشناس واقفه ميدارند و او را واقفي و از بزرگان و چهره

) 132، ص1407). ويژگي اصلي حميد، سماع كتب (نجاشي، 40ق، ص1399ابوغالب زراري، 
  ) است. 114، ص1417و نقل بيشتر اصول محدثان قديم كوفه (طوسي، 

ها و مصنفات زيادي است؛ كهن شيعي، وي خود صاحب كتابافزون بر نقل و سماع اصول 
). البته اين احتمال 114ص، 1417داند (طوسي، ها را به تعداد اصول ميچنانكه طوسي تعداد آن

داند، به گمان حميد كه طوسي آنها را به تعداد اصول مي هايكتابتوان قوي دانست كه را مي
ع بازنويسي يا رونويسي از نسخ اصول اوليه بوده است. اصول اربعمائه شيعه مراد است، در واق

قرينه شاهد اين ادعا سخن ابوغالب زراري است كه مدتي شاگرد حميد بوده و در كتاب خود 
را به خط حميد بن زياد و سماع از وي، در » حريز بن عبداالله سجستاني«كند كتاب تصريح مي

ز براي كتاب مشابه فرد ديگر نك: ابوغالب و ني 64ق، ص1399اختيار دارد (ابوغالب زراري، 
  ).93ق، ص1399زراري، 
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جاي شگفتي است كه درباره قبيله و قوم حميد اطلاعات زيادي ارائه نشده است؛ با آنكه 
ته، اي كه حميد به آن تعلق داشبرد، اما به قبيله و تيرهنجاشي تا چهار نسل از پدران حميد نام مي

  گردد.باز مي» الدهقان«اطلاعات جانبي به نسبت كند. تنها اشاره نمي

  . محل زندگي حميد2
). در 132، ص1407شده است (نجاشي، » سورا«داند كه ساكن نجاشي، حميد را فردي كوفي مي

تواند بر دو محل هاي ما نشان داد سورا ميارزيابيدارد. عبارت نجاشي درباره سورا ابهام وجود 
   در عراق اطلاق شود.

وده ب بغدادنشين در كرخ اي بزرگ، آباد و شيعهنام محله» بين السورين«سورا يا  نخست
به بعد) كه محل دفن و مقابر قريش از جمله  497، ص2؛ ج534، ص1تا، ج(ياقوت حموي، بي

مشهور بوده و با ديوارهايي (سور) » مشهد باب التِّبن«شده و به امام موسي كاظم (ع) محسوب مي
. در تاريخ آمده اين مشهد، چنان آباد )306، ص1، جتااست (ياقوت حموي، بي نيز محصور شده

و پررونق بوده كه نقيب و متولي دانشمند و مخصوصي از فرزندان علي (ع) داشته است (سمعاني، 
متعلق به » قبر النذور«دهند در نزديكي همان سور، هايي نشان مي). گزارش218، ص5، ج1408

كرده، حاجت م سجاد (ع) قرار داشته كه هر كس آن را زيارت و نذر مييكي از نوادگان اما
  ). 305، ص4تا، جگرفته است (ياقوت حموي، بيمي

 قرار دارد كه چون يكي كوفهتواند مراد نجاشي باشد، در نزديكي ديگري كه مي دوم منطقه
ها و روستاهاي راي آباديگذرد، داهاي بزرگ رودخانه فرات، به نام نهر سورا از آنجا مياز شاخه

). برخي از 323، ص5تا، ج؛ ياقوت حموي، بي85، ص1425سرسبز و پر باغ است (اصطخري، 
؛ 157ق، ص1390فرزندان و برادران امام كاظم (ع) نيز در منطقه سورا مدفون بودند (انصاري، 

ر رفت و آمد رسد مدفن اين امامزادگان پپاورقي). به نظر مي 192، ص3ش، ج1363بحرالعلوم، 
زادگان سورا را به اي كه برخي از سادات علوي، به طور موروثي نقابت امامو مهم بوده؛ به گونه
). ادامه وصف شرح حال حميد بيشتر به محل سكونت 122ش، ص1386زي، عهده داشتند (مرو

  كند. او و اينكه سورا در كدام منطقه واقع بوده است، كمك مي
كند كه حميد از سورا به منطقه محل زندگي حميد اشاره مينجاشي در ادامه توصيف 

به على صاح الحائرانتقل إلى نينوى قرية على العلقمي إلى جنب «ديگري جابجا شده است: 
ة من أهل نينوى، قري«كند: )، طوسي نيز با عباراتي مشابه ذكر مي132، ص1407(نجاشي، » السلام

). نيِنَوي در 421، ص1415؛ طوسي، 114، ص1417(طوسي، » إلى جانب الحائر على ساكنه السلام
شود؛ يكي شهري باستاني و بزرگ واقع در شرق موصل و ديگري عراق به دو منطقه اطلاق مي
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روستايي نزديك كوفه كه در آبادي مجاور آن، كربلا، حسين بن علي (ع) كشته شد (نميري، 
  ). 585ق، ص1400ري، ؛ حمي339، ص5تا، ج؛ ياقوت حموي، بي96، ص1، ج1417

ا، ترا اسم موضع قبر امام حسين (ع) خواندند (ياقوت حموي، بي» الحائر«از سوي ديگر، 
) كه نجاشي و طوسي بر ساكن و صاحب آن درود فرستادند. برخي مورخان نيز 208، ص2ج

 )332ق، ص1400كربلاء و مشهد قبر حسين (ع) را از نواحي وابسته به سورا دانستند (حميري، 
كه در اين صورت احتمال دوم، يعني سورا به عنوان منطقه نزديك كوفه بر بين السورين بغداد، 

اي هرو احتمالا حميد متولد كوفه بوده كه مدتي بعد ساكن روستاها و آباديارجح است. از اين
اطراف كوفه مانند سورا و مجاور مشهد و مزار فرزندان امام كاظم (ع) شده، سپس به روستاي 

  ينوا و مجاور قبر حسين (ع) جابجا شده است.ن

 هاي تغيير محل زندگي. انگيزه2-1

توان در نظر گرفت هاي حميد ميبه طور كلي سه عامل را براي تغيير محل زندگي و جابجايي
كه يكي از اين سه عامل يا هر سه با هم، باعث هجرت حميد از كوفه به سورا و سپس به نينوا 

 شده است.

  نگيزه مذهبي. ا2-1-1
بغداد و مدفن امام كاظم (ع) و چه در » بين السورين«رسد چه حميد بن زياد در به نظر مي

ي نزديك كوفه و مدفن فرزندان امام كاظم (ع) ساكن شده، بنا بر اعتقاد خاص واقفيان »سورا«
 و چنين عمل كرده است. زيرا واقفيان بر امامت امام موسي بن جعفر كاظم (ع) توقف كردند

رو احترام خاصي براي اين امام آخر قائل امامت علي بن موسي الرضا (ع) را نپذيرفتند؛ از اين
هاي مذهبي واقفيه مدتي مجاور بودند. بر همين اساس احتمالاً حميد بن زياد به سبب انگيزه

  مضاجع شريف، زندگي كرده است. 

  . انگيزه علمي2-1-2
هاي اخذ حديث و كسب علم بيشتر، ساكن سورا انگيزهاحتمال ديگر آن است كه حميد بنا بر 

اند شناس و محدث هم بودهشده است؛ زيرا برخي از نقيبان بين السورين بغداد (كاظمين)، نسب
). با توجه به شخصيت حديثي حميد، 218، ص5، ج1408زيستند (سمعاني، و در قرن پنجم مي

وان گفت تسترسي به كتب و اصول حديثي، ميعصر خود و د ارتباط او با بسياري از محدثان هم
  اند.هاي علمي در سفرهاي او نقش مهمي داشتهانگيزه
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  . انگيزه شغلي2-1-3
)، احتمال دارد 132، ص1407چون لقب و نسبت الدهقان را براي حميد ثبت كردند (نجاشي، 

تاها هي روسحميد به سبب اشتغال خانوادگي يا شخصي كه همان كشاورزي و دهخدايي باشد، را
هاي اطراف كوفه شده است. زيرا براي روستاهاي سورا و نيز نينوا، سرسبزي و باغداري و آبادي

اي از رود فرات در مجاورت آنجا، توصيف كردند. گفتني است در زبان را به جهت جريان شعبه
، 6، ج1375ذكر كردند (طريحي، » رئيس القرية و مقدم أصحاب الزراعة«را » دهقان«عربي 

، 5، ج1408) كه معمولا اين اصطلاح در مناطق خراسان و عراق رايج بوده (سمعاني، 251ص
  ) و حميد نيز متعلق به كوفه و عراق است.423ص

 حمُيَد بن زياد هايكتاب. 3

 هايكتابهمانطور كه اشاره شد، حميد به كثير التصانيف معروف است. نجاشي اسامي برخي 
). موضوع 132، ص1407شود (نجاشي، ازده عنوان كتاب ميوي را ذكر كرده كه شامل ي

توان در پنج دسته فقه، رجال، مستحبات، اعتقادات و نوادر گنجاند كه جدول او را مي هايكتاب
  :دهدزير نام و تعداد آنها را نشان مي

  
  نوادر  عقايد  مستحبات  رجال  فقه  موضوع كتاب

  نام كتاب

 الخمس
  الفرائض

الجامع في 
 الشرائعانواع

 الرجال
من روى 

عن الصادق 
 (ع)

  الدعاء
فضل العلم و 

  العلماء
 الاربعالثلاث و

ذم من 
خالف الحق 

  أهله و
  الدلائل

 نوادر
  كبير

  1 2 3 2 3  تعداد
  

نيز در شمار مكتوبات » جزء في الحديث«شناسان ديگر از كتاب قابل ذكر است كه رجال
). آقا بزرگ تهراني نيز از كتاب  ديگري از 82ق، ص1399اند (ابوغالب زراري، حميد نام برده

كند كه نجاشي در گزارش كتب بعضي از راويان به آن استناد كرده ياد مي» الفهرست«حميد با نام 
 الرجال)؛ با اين حال در نسخه فعلي ما، نجاشي در 9، ص5، ج1408است (آقابزرگ تهراني، 

  يد برنشمرده است.كتابي با اين عنوان را در فهرست كتب حم
حميد معرفي شدند؛ براي  هايكتابدر منابع حديثي و رجالي، راوي و سال سماع برخي 

از » قرائت«را به شيوه  الرجالقمري كتاب  306نمونه علي بن حاتم تصريح كرده كه به سال 
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حميد را در  هايكتاب) يا آنكه شيباني اجازه نقل همه 132، ص1407حميد شنيده (نجاشي، 
  ).132، ص1407(سال وفات حميد) از وي گرفته است (نجاشي،  310سال 

  . طرق طوسي و نجاشي به حمُيَد بن زياد4
با توجه به كثرت روايات و كتب حمُيَد بن زياد در منابع اماميه، بررسي طرق دسترسي اماميه به 

در منابع حديثي اماميه شده و  هاي ورود اين رواياتروايات و تأليفات او، باعث شناسايي راه
تواند در سنجش اعتبار روايات او مؤثر باشد. در بين اصول پنجگانه رجال اماميه، نجاشي، مي

كنند كه در نمودارهاي زير قابل به او معرفي مي الفهرستيك طريق و طوسي سه طريق را در 
  مشاهده است. 

  

  
       

                            
  طريق نجاشيطوسي       طريق دوم طوسي           طريق سوم طوسي             طريق اول

  
ي طرق طوسي به حميد بن زياد، اختلافاتي در صحت يا با تتبع در آراء رجاليون درباره

ا هشود. محقق اردبيلي بدون اشاره به تعداد طرق طوسي، صحت آنمشاهده ميضعف اين طرق 
داند اما طرق ي اين طرق را ضعيف مي). خويي همه285تا، صپذيرد (محقق اردبيلي، بيرا مي

ي، (خويشمرد طوسي به حميد را در مشيخه تهذيبين، كه كليني در آن وجود دارد، صحيح مي
حديثي و نه رجالي، كاربرد دارد،  هايكتاباين طريق خاص كه در ). درباره 302، ص7، ج1409

  به تقصيل سخن خواهيم گفت. 
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  . نقل بزرگان از حميد5
 »علي بن حبشي بن قوني«و » احمد بن جعفر بن سفيان«دهد كه بررسي اسناد حميد نشان مي

 و بزرگي در شمار بيشترين فراواني را در ميان شاگردان او دارند. با اين وجود شاگردان مطرح
شوند كه نشان از رونق مجالس حديث حميد دارد. شايد بتوان گفت اهميت ناقلان حميد ديده مي

هاي مختلف محدثان كوفي و شاهراه اتصال به مجالس و نقليات حميد، به عطف و پيوند نسل
اسي سو نقش ا اصول اوليه شيعي باز گردد. لازم است شرح مختصري از شاگردان مطرح حميد

  آنان در انتقال روايات او و ساير مكتوبات حديثي آورده شود.

  ق) 329. كليني (5-1
ي، به سند متفاوت با نقل كلينچندين طوسي،  الاستبصارو  التهذيب هايكتابدر اسناد مشيخه 

و  305، ص4ش، ج1363؛ طوسي، 38، شرح مشيخه 10ش، ص1365رسد (طوسي، حميد مي
چ راوي ديگري وجود ندارد. به عبارت ديگر گويي كليني شاگرد و ) كه ميان اين دو هي313

دهد نام حميد بن زياد در نشان مي الكافيمستمع حديث از حميد بوده است. جستجو در اسناد 
و...) كه  93، 75، 14، ص2، ج1388سند قرار دارد (براي نمونه نك: كليني،  240ابتداي بيش از 

ق) و  329ع كليني از حميد باشد. گرچه سال وفات كليني (تواند حاكي از شاگردي و سمامي
مال رسد، اما احتق) نزديك به هم و براي رابطه استاد و شاگرد، قابل قبول به نظر مي 310حميد (

ظر دور توان از ناي بودن طريق دسترسي كليني به دفاتر و احاديث حميد را نميمكاتبه يا اجازه
هيچ گزارش و سند تاريخي براي حضور  گسترده و وسيع داشت؛ زيرا ما به رغم جستجوي

  كليني در كوفه و سماع از حميد نيافتيم. 
ل شود كه طبق يك سند، ابوالمفضتر ميرو قويي كليني از حميد از آننقل با واسطهاحتمال 

قمري به ما  309كند حميد با خط خود براي نقل برخي احاديث در سال شيباني تصريح مي
ها و دفاتر حديثي حميد به توان نقل از كتابرو مي). از اين317، ص1414داد (طوسي، اجازه 

صورت كليني با كمك طرق روش اجازه را امري رايج در ابتداي قرن چهارم دانست. در اين
تحمل غيرحضوري مانند مكاتبه يا اجازه بهره برده و از مراجعه حضوري و سماع از حميد 

قرينه و شاهد مؤيد ديگر، توجه به محل سكونت بقيه اساتيد كوفي كليني استفاده نكرده است. 
عقده و...  است كه معمولا در بغداد ساكن شده يا از كوفه به مانند احمد بن محمد عاصمي، ابن

). بنابراين احتمال سفر كليني 102، ص1391بغداد رفت و آمد داشتند (نك: حمادي و طباطبايي، 
رسد؛ مگر اينكه با يافتن شواهد تاريخي جديد از سفر حميد به به نظر ميبه كوفه بسيار اندك 

  بغداد پرده برداريم.
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در هر صورت چه كليني، حميد را ملاقات كرده و روايات و دفاتر حديثي او را مستقيم 
اه ترين رها را دريافت كرده باشد، او را بايد اصليشنيده و چه با واسطه و به صورت وجاده آن

ال اسناد و روايات حميد در مجامع حديثي اماميه، به ويژه كتب اربعه، بدانيم. صدوق تنها به انتق
ش، 1377دو روايت حميد و آن هم با واسطه محمد بن يعقوب كليني به او، اشاره دارد (صدوق، 

ه ب الفهرستهاي مجزا و متفاوتي كه در ). طوسي نيز به رغم داشتن طريق236، 231، ص4ج
و  دهددهد، در تهذيبين عملا با واسطه كليني به احاديث حميد اسناد ميارائه مي كتب حميد

براي آورد (نسبت به صدوق، تعداد بيشتري از روايات محمد بن يعقوب كليني از حميد را مي
، 215، 214، ص1، ج1363...؛ طوسي، 324، 323، 285، ص1، ج1365نمونه نك: طوسي، 

469.(...  
توان ديد؛ زيرا در همه اين الگوي مشخصي را مي ز حميد بن زياد،ا الكافيسند  240در 

، 110، ص8؛ ج114، 87، ص2، ج1388شمار (براي نمونه نك: كليني، اسناد، به جز موارد انگشت
كند كه نشان و...)، حميد از حسن بن محمد بن سماعه با اسامي و القاب متفاوت نقل مي 262

  سموعات حديثي حميد دارد.از تاثير بزرگ ابن سماعه بر م

  ق) 368. ابوغالب زراري (5-2
دهد، گوياي آن است كه وي سماع اسنادي كه ابوغالب زراري از نقل و اتصال به حميد ارائه مي

ه حميد نوشتراويان كهن كوفي را با خط و دست هايكتابمستقيم از حميد داشته و حتي برخي 
). گرچه تفاوت زياد ميان سال 93و  64ق، ص 1399در اختيار داشته است (ابوغالب زراري، 

كند كه ابوغالب قمري، اين احتمال قوي را مطرح مي 368و  310هاي وفات اين دو و فاصله سال
هاي آغاز جواني از حميد سماع داشته؛ زيرا به طور معمول فاصله عادي سال وفات استاد در سال

مورد از مكتوبات حديثي راويان كهن كوفي  17و شاگرد، سي سال است. در مجموع ابوغالب، 
، 72، 65، 55ق ، ص 1399كند (براي نمونه نك: ابوغالب زراري، را از طريق حميد گزارش مي

  و ...).  80، 75

  ق) 333ابن عقده ( .5-3
واسطه از حميد استماع كرده دهد كه او بيهاي نجاشي و طوسي از ابن عقده نشان ميگزارش

دو سند را از طريق ابن عقده به حميد سند  الفهرستسند و طوسي نيز در  8نجاشي در  است.
و  132، ص1417و ...؛ طوسي،  172، 455، 453، ص1407دهند (براي نمونه نك: نجاشي، مي

161 .(  
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عصر بودن ابن عقده و حميد و همچنين مداقه در اسناد منقولات ابن عقده، با توجه به هم
روايت  138 الغيبهشود. براي نمونه نعماني در اسناد متفاوت ديده مي سماع مستقيم او از حميد در

كند واسطه از حميد روايت ميموردِ آن، ابن عقده بي 8كند كه در از استاد خود ابن عقده نقل مي
  و ...).  247، 203، 184، 111، 100، ص1422(براي نمونه نك: نعماني، 

قده براي نوع طريق تحمل خود از حميد؛ عبارت عدهد كه گاه ابناسناد نعماني نشان مي
) 184و  100، ص1422كند (نعماني، را استفاده مي» حدثنا حميد بن زياد من كتابه و قراءته عليه«

 دو ي استاد و شاگردي بين آندهد او در مجلس درس حميد حضور داشته و رابطهكه نشان مي
  برقرار بوده است.

دي ي استاد و شاگرگرفتن كثرت روايات حميد و رابطه جاي شگفتي است كه با در نظر
سد. در توجيه اين امر، عقده كمرنگ به نظر ميبين او و ابن عقده، حضور حميد در منقولات ابن

عقده زيدي و حميد واقفي توان مطرح كرد. از جمله تعصبات مذهبي (زيرا ابناحتمالاتي را مي
عقده به مجالس درس شاگرد و يا دسترسي محدود ابن است)، درك و ملاقات ديرهنگام استاد و

موجود  هايكتابعقده از حميد در اسناد و هاي كم بودن نقل ابنتوان از علتحميد را مي
  دانست.

  ق) 336محمد بن همام اسكافي ( .5-4
ن ب گانه باقيمانده از اصول اربعمائه، ابوعلي محمد بن همامدر ابتداي يكي از اسناد اصول شانزده

قمري از حميد سماع داشته است (جمعي از  309كند كه به سال سهيل كاتب تصريح مي
هاي وي موجود است؛ اما نقل التمحيص). از ابوعلي اسكافي، كتاب 21، ص1423نويسندگان، 
شود. در ميان شانزده اصلي كه امروز از اصول ديگر به فراواني ديده مي هايكتاباز حميد در 

صحاب ائمه باقي مانده است، پنج اصل به واسطه محمد بن همام از حميد بن چهارصدگانه ا
). نعماني نيز 94، 83، 60، 21، 2، ص1423شود (نك: جمعي از نويسندگان، زياد دهقان نقل مي

ها ي آنكند كه در همه، روايات فراواني را با سند محمد بن همام از حميد شروع ميالغيبهدر 
كند ( براي نمونه ز استاد واقفي خود، حسن بن محمد بن سماعه نقل ميجز يك مورد، حميد ا

  و ...).  285، 250، 211، 159، 156، 31، ص1422نك: نعماني، 

  رجالي حميد هايكتاب. 6
دو كتاب رجالي حميد كه يكي به صورت خاص به راويان امام صادق (ع) پرداخته و ديگري 

 هايابكتت ما نرسيده و اكنون موجود نيست؛ اما قطعا بر عام بوده است، هيچ كدام به دس الرجال
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شود كه برخي عبارات نجاشي رجالي موجود تاثيرگذار بوده است. اين ادعا از آن روي مطرح مي
دهد وي كتاب رجالي حميد را در اختيار داشته و گاه از روي آن نقل كرده است؛ براي نشان مي

اد و قال حميد بن زي«كند: بن نهيك از كتاب حميد نقل مينمونه در شرح حال عبيداالله بن احمد 
). به نظر 257و  232، ص1407(نجاشي، » في فهرسته: سمعت من عبيداالله كتاب المناسك...

باشد؛ زيرا كتاب من روي عن الصادق  الرجالرسد منظور نجاشي از فهرست حميد، كتاب مي
راويان از امام صادق (ع) باشد و عبيداالله بن احمد بن نهيك قطعا  هايكتاببايد شامل اسامي و 

فهرست حميد كتابي حاوي اسامي و اطلاعاتي از عصر امام صادق (ع) فاصله زيادي دارد؛ بنابراين 
  درباره اساتيد وي نيز بوده است.

  تاثير حميد بر الرجال نجاشي و الفهرست طوسي .7
بار نام حميد در  250طوسي، بالغ بر  الفهرستنجاشي و  جالالردر دو كتاب رجالي مهم امامي، 

ها و آراء رجالي حميد و طرق و اسناد نجاشي و طوسي آمده است. براي نشان دادن تاثير كتاب
نيز نقش كليدي وي در انتقال احاديث و اصول محدثان كهن كوفي دامنه مطالعات را به صورت 

نجاشي  الرجالدر هر دو كتاب  كنيم.متمركز مي طوسي الفهرستنجاشي و  الرجالجزئي روي 
ا و هطوسي با سه دسته راوي صاحب كتاب روبرو هستيم كه حميد بن زياد كتاب الفهرستو 

  ها را منتقل كرده است. دفاتر آن

  راويان كهن كوفي از صادقين (ع) .7-1
ين افراد ده است. تعداد اهايشان به دست حميد رسياين افراد معمولا با سه واسطه يا بيشتر، كتاب

ي دسترسي حميد به منابع كهن حديثي و همچنين دقت نجاشي در دهندهزياد نيست اما نشان
  گزارش اسناد حميد است.

  راويان كهن در الرجال نجاشي .7-1-1
راوي در كتاب نجاشي چنين وضعيتي دارند. برخي از اين راويان با واسطه فرزندان و  9تعداد 

حديثي ناقل از امام صادق (ع)  هايكتاباي و خانوادگي، تر قبيلهبه عبارت كليعموزادگان و 
ايات كه رو» اسماعيل بن عمر بن ابان كلبي«اند مانند هاي بعد و محدثان كوقه رساندهرا به نسل

). 28، ص1407امام صادق (ع) را از پدرش گرفته و با دو واسطه به حميد رسانده است (نجاشي، 
توجه ديگر حضور برخي از اصحاب خاص صادقين (ع) مانند محمد بن مسلم و  نكته قابل
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ي افراد اين دسته در جدول زير ذكر راويان واقفي در شمار اين گروه است. نام و مذهب همه
  شده است.

  نجاشي الرجال: راويان كهن در 1جدول
 مذهب  نام راوي رديف مذهب نام راوي رديف

اسماعيل بن عمربن ابان  1
  واقفي  درست بن ابي منصور  6  واقفي الكلبي

  امامي  محمد بن علي بن ابي شعبه 7 امامي عمر بن يزيد  2
  امامي  محمد بن مسلم 8 واقفي يزيد بن خليفه حارثي  3
  امامي عقبة بن محرز 9 عامي طلحة بن زيد  4
   امامي زياد بن ابي غياث  5

  

  راويان كهن در الفهرست طوسي .7-1-2
كه طوسي بدون » عمرو بن منهال«كند. يكي دو راوي را با اين شرايط گزارش ميطوسي تنها 

 هاي احمد و حسنبرد. عمرو دو پسر به ناماشاره به شخصيت رجالي او، تنها از كتابش نام مي
، 1417دارد كه حميد به واسطه استادش احمد بن ميثم از آنان حديث گرفته است (طوسي، 

است كه در شمار راويان نجاشي نيز آمده » زياد بن ابي غياث«نيز  ). ديگري84و  102، 186ص
  است.

توان گفت نجاشي در گزارش اسناد خود با مقايسه اين دسته از راويان در اين دو كتاب، مي
» يدطلحة بن ز«نجاشي، كتاب  الرجالتر عمل كرده است. براي مثال در تر و كاملاز حميد، دقيق

استاد  ياند به حميد رسيده اما در كتاب طوسي حميد تنها با واسطهاً واقفيبا چهار واسطه كه غالب
كند. ساير راويان كهن نيز در كتاب طوسي حميد، يعني قاسم بن اسماعيل كتاب او را گزارش مي

ي اين دسته از راويان اين است كه نجاشي ي جالب توجه دربارهچنين وضعيتي دارند. نكته
از اصحاب خاص صادقين (ع) با سه واسطه به حميد رسيده » بن مسلممحمد «گويد كتاب مي

اي بين حميد و محمد بن مسلم ذكر نشده است. با ، هيچ واسطهالفهرستاست در حالي كه در 
)، قطعا 324، ص1407كند (نجاشي، فوت مي 150در سال » محمد بن مسلم«توجه به اينكه 

خان پس رسد طوسي يا مستنسرفته باشد. به نظر ميتوانسته از او كتاب را مستقيم گحميد نمي
هاي سندي فراوان در طرق اين كتاب ، موجب افتادگيالفهرست از وي، با خلاصه كردن اسناد

  اند.شده
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  حميد اساتيد باواسطه .7-2
گيري دفاتر اوليه حديث شيعه در عصر صادقين (ع)، محدثان و راوياني يك نسل پس از شكل

اخ بندي كردند و با نقل و استنسديث به عرصه رسيدند كه اصول اوليه را دستهناقد و اهل فهم ح
مكرر، آنها را رواج دادند. در اين پژوهش به صورت قراردادي اين نسل محدثان و راويان كوفي 

  خوانيم.مي» اساتيد باواسطه حميد«را كه عموما ابتداي قرن سوم زيستند، 

  نجاشي اساتيد با واسطه در الرجال .7-2-1
نجاشي هنگام طريق و اسناد دادن به راويان صاحب كتاب با واسطه حميد بن زياد، به نام هفتاد 

علي «كند. در شمار اين دسته حضور راويان واقفي مانند ي حميد اشاره مينفر از اساتيد باواسطه
 24ربالغ بقابل توجه است و حميد » حسين بن هاشم«و » عبداالله بن جبله«، »بن حسن طاطري

، 1407كند (براي نمونه نك: نجاشي، بار از اين افراد واقفي به كمك نقل از اساتيدش، ياد مي
  و ...).  138، 184، 272، 133، 128، 158، 169، 289ص

د كه امامي را ذكر كر» علي بن حسن بن رباط«توان از ديگر مشايخ تأثيرگذار اين دسته مي
و ...). نكته قابل توجه  409، 251، 130، ص1407د (نجاشي، شوبار در طرق حميد تكرار مي 6

حضور برخي از اصحاب اجماع در اين دسته است. حميد از طريق اساتيد خود و تنها با يك 
، 1407كند (نجاشي، گزارش مي» صفوان بن يحيي«و » ابن ابي عمير«واسطه، در هفت سند از 

  و ...). 140، 130، 230، 462ص
شمار قابل توجهي نقل از يك محدث قرن سومي و تقريباً ناشناخته كوفي  نكته مهم ديگر،

است كه با يك واسطه معمولا به محدثان قرن چهارمي مانند حميد » عبيس بن هشام«به نام 
متصل شده است. عبيس بيشترين آمار و بالاترين فراواني را به جهت نقل از وي، در شمار اساتيد 

رساند (براي نمونه شي شانزده سند را از حميد با واسطه به او ميباواسطه حميد داراست. نجا
  و ...).  181، 153، 133، 53، 14، ص1407نك: نجاشي، 

ق) در اصل، عباس بن هشام بوده كه به رسم 119يا  220اسم عبيس بن هشام ناشري (د 
(نجاشي،  اندخواندهعرب، مصغر شده و به عبيس تغيير يافته است. او را ثقه، جليل و كثيرالروايه 

 درباره فقه، مسأله غيبت و نيز مثالب برخي صحابه عبيس داراي چندين كتاب ).280، ص1407
بدون اشاره به مدح و ذم يا معرفي عبيس،  الفهرست). طوسي در 280، ص1407است (نجاشي، 

يكبار او را در شمار  الرجال ) و در193، ص1417دهد (طوسي، تنها به كتاب نوادر او طريق مي
برد اند، نام ميراويان امام رضا (ع) و بار ديگر در شمار كساني كه از ائمه (ع) روايت نكرده

مورد  61اربعه، بالغ بر  هايكتاب. خويي تعداد روايات او را در )435و  362، ص1415(طوسي، 
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واسطه از امام صادق (ع) ). عبيس در كتب اربعه غالبا با دو 67، ص12ج، 1409داند (خويي، مي
 211، ص2، ج1388؛ كليني،  91و  49، ص3، ج1363كند (براي نمونه نك: (طوسي، روايت مي

  ). 344، ص6، ج310، ص4، ج1365؛ طوسي، 265و 
رسد ديدگاه دوم طوسي مبني بر اينكه او مستقيم از ائمه (ع) روايت نكرده است، به نظر مي

عصر بودن با امام رضا (ع)، بر خلاف نظر طوسي هيچ ود همباشد؛ زيرا از طرفي با وج درست
كند. بر اين اساس و همچنين توجه به اين نكته كه حميد بيش از نقل روايتي از ايشان نقل نمي

بيس كند، احتمال واقفي بودن عمذهب خود، به نقل از عبيس استناد ميي واقفياز اساتيد باواسطه
  كند. را تقويت مي

  تيد باواسطه حميد در الفهرستاسا .7-2-2
ي حميد را ضمن طريق دادن به راويان صاحب كتابي كه حميد نفر از اساتيد باواسطه 173طوسي 

 توان به لحاظ تساوي فراوانيبرد. با اين همه برخلاف نجاشي، نميبه آنها سند داده است، نام مي
رجسته كرد؛ زيرا با توجه به حجم اين دسته از محدثان كوفي در اسناد حميد، افراد خاصي را ب

 فهرستال ي اساتيدش درتوان گفت تعدد و تنوع طرق حميد به واسطهراويان اين دسته، تنها مي
  نجاشي است. الرجال طوسي بيشتر از

 واسطه حميداساتيد بي .7-3

ميد حگيرند. اساتيد آخرين دسته از راويان صاحب كتاب كه در طرق حميد، مورد مطالعه قرار مي
واسطه از آنان حديث گرفته است و كتب خودشان يا ساير راويان بن زياد دهقان هستند كه او بي

واسطه در نيمه دوم قرن سوم كند. معمولا اين اساتيد بيرا از طريق همين اساتيد گزارش مي
در  وزيستند. در ادامه به مهمترين اساتيد حميد اشاره و سپس به طور مجزا به تأثير اساتيد ا

  شود.پرداخته مي الرجالو  الفهرست

  مهمترين مشايخ حميد .7-3-1
هاي سرشناس و تأثيرگذار ها چهرهحميد از محضر اساتيد زيادي بهره برده است كه در ميان آن

حديث شيعه حضور دارند. به دليل حجم بالاي اساتيد حميد، تنها آن دسته از مشايخ  كه بيشترين 
  شوند. دارند، تشريح مي تكرار را در اسناد او
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  ق) 263حسن بن محمد بن سماعه ( .7-3-1-1
ابومحمد حسن بن محمد بن سماعه كندي صيرفي، از بزرگان متعصب واقفيه و معاند اماميه بوده 

ي، را ذكر كرده است (نجاش» كان يعاند في الوقف و يتعصب«است كه نجاشي درباره وي تعبير 
ي حسن بن ). پس از آن نجاشي روايتي درباره420، ص20ج، 1412؛ مامقاني، 41ص ،1407

است كه اعتقاد ابن سماعه درباره انكار علم غيب امام هادي (ع) و اتهام  محمد بن سماعه آورده
شناسان وي را در نقل ). با اين همه رجال41، ص1407دهد (نجاشي، سحر به امام را نشان مي

 با توصيفاتي مانند كثيرالحديث، جيدّ التصانيف و نقياند و در كتب رجالي حديث ثقه دانسته
  ). 46، ص1417كند (طوسي، كتاب معرفي مي 30الفقه ستوده شده است. طوسي او را صاحب 
حديثي و رجالي نشان داد ابن سماعه  هايكتابروايات و نقليات حميد بن زياد در 

ه ا عنوان حسن بن محمد بن سماعتاثيرگذارترين استاد بر حميد است. در كتب رجالي دو اسم ب
وجود دارد كه يكي فرزند مهران و ديگري فرزند موسي است؛ اما حسن بن محمد بن سماعه 

  ). 182، ص1415مذكور در اينجا فرزند موسي و واقفي است (طوسي، 
توان تاثيرگذاري حسن بن محمد بن سماعه را نشان داد؛ نخست آنكه از چندين جهت مي

ده سماعه براي حميد انجام شراويان كهن كوفي توسط ابن هايكتابيق براي بيشترين نقل طر
به خوبي اين نكته را » طوسي الفهرستنجاشي و  الرجالاساتيد حميد در «است كه نمودار 

دهد. دوم آنكه معمولا بيشترين روايت و حديثي كه از حميد نقل شده است؛ به بازتاب مي
د، به نقل شونو معتبرترين منابع حديثي اماميه محسوب مي ترينخصوص در كتب اربعه كه مهم

، 143، ص2، ج244، ص1ش، ج1363سماعه بوده است (براي نمونه نك: طوسي، حميد از ابن
، 140، ص2ش، ج1388؛ كليني، 4، ص4، ج60، 3، 324، ص1ش، ج1365؛ طوسي، 105، ص3ج

  ). 236و  231، ص4ش، ج1377؛ صدوق، 689، ص604ص
زايي سماعه تاثير بسهاي رجالي حميد، ابنترديد در اقوال و دانستهاست كه بي دليل سوم آن

حديثي كوفيان را از محدثان و اساتيد ديگرش  هايكتابداشته است؛ زيرا با آنكه حميد برخي 
 كند.اخذ كرده، گاه اطلاعات رجالي راوي را با اقوالي منقول از ابن سماعه بازگو و تكميل مي

كتاب ابراهيم بن نصر بن قعقاع جعفي را با واسطه استاد ديگرش قاسم بن اسماعيل براي نمونه 
  ).21، ص1407(نجاشي، » سماعه بجليقال ابن«افزايد كند اما پس از آن ميقرشي نقل مي

  ابومحمد قاسم بن اسماعيل قرشي .7-3-1-2
را صاحب اصول زياد و در برد و او از او نام مي الرجالدر ميان رجاليون متقدم تنها طوسي در 

). با اين حال در 436، ص1415آورد (طوسي، شمار كساني كه از ائمه (ع) روايت نكردند، مي
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واقفي  يبه صراحت او را از ممطوره (نام ديگر مذهب واقفيه) دانسته و رواياتي با زنجيره الغيبه
او احاديث و دفاتر كهن ترين فردي كه قاسم توسط ). اصلي69، ص1411آورد (طوسي، از او مي

كوفي را منتشر كرده، عبيس بن هشام است كه پيش از اين در شمار محدثان و اساتيد غيرمستقيم 
نجاشي چهارده راوي يافت شدند كه توسط عبيس به قاسم  الرجالحميد معرفي شد. فقط در 

، 249، 56، ص1407است (براي نمونه نك: نجاشي، بن اسماعيل و از او به حميد منتقل شده
و ...). به جز عبيس بن هشام، قاسم از محدثان مشهور ديگر شهر كوفه مانند صفوان  180، 455

بن يحيي، علي بن نعمان و جعفر بن بشير چندين بار كتاب حديثي دريافت كرده است (نجاشي، 
  و ...). 147، 429، 140، ص1407

    كينابوالحسن احمد بن ميثم بن ابي نعيم فضل بن دُ .7-3-1-3
ق)، محدث مشهور اهل سنت است  219-130اين استاد كوفي در حقيقت نوه فضل بن دكين (

ا، تهاي شيعي فضل بن دكين اخبار زيادي نقل شده است (خطيب بغدادي، بيدرباره گرايشكه 
شناسان اهل سنت برخلاف توثيق و تمجيدهايي كه براي فضل بن دكين ). رجال346، ص12ج

يا » ل مناكيرنق«و يعني احمد بن ميثم را معمولا تضعيف كرده و بيشتر به سبب ذكر كردند، نوه ا
). با اين همه نجاشي 316، ص1ق، ج1406حجر، وي را ضعيف دانستند (ابن» قلب در روايات«

؛ 65، ص1407اند (نجاشي، و طوسي، احمد بن ميثم را از ثقات و فقهاي كوفي معرفي كرده
، 1417اند (طوسي، فقهي و اعتقادي وي را نام برده هايتابك) و برخي 70، ص1417طوسي، 

  ).408، ص1415؛ 70ص
ها و روايات صحاح سته رسد به رغم حضور فضل بن دكين در اسناد كتاببه نظر مي

؛ 311، ص1، ج1419؛ ابن ماجه، 282، ص2، ج1420؛ ابي داود، 247، ص4، ج1410(بخاري، 
ق، 1406حجر، اند (ابنيي كه او را استاد بخاري نام برده) تا جا252و  244، ص1، ج1411نسائي، 

 هايكتابشيعه به ويژه اماميه حضور پررنگ دارد و  هايكتابي او در اسناد و )، نوه316، ص1ج
زيادي از ياران امام صادق (ع) و يا محدثان نسل اساتيد باواسطه كوفه را براي حميد نقل كرده 

گاران نياد احمد بن ميثم در اسناد شيعي است كه برخي تراجماست. شايد به سبب همين حضور ز
ق، 1389متاخر اهل سنت، حتي پدربزرگ وي، فضل بن دكين، را امامي تلقي كردند (زركلي، 

  ). 67، ص8ق، ج1394؛ كحاله، 148، ص5ج
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  ابراهيم بن سليمانابواسحاق  .7-3-1-4
محدثي كوفي و  خزَّاز همَداني هلالي نِهمي 2بن حيان 1ابراهيم بن سليمان بن عبداهللابواسحاق 

خزفروش بوده كه ابتدا در ميان بني نِهم از قبيله همدان ساكن شده و سپس به دليل سكونت در 
، 1407نيز مشهور شده است (نجاشي، » هلالي«و » تميمي«هلال به هاي بني تميم و بنيمحله
كنند، در نقل حديث توثيق مي ). نجاشي و طوسي هر دو، وي را38، ص1417؛ طوسي، 18ص

ند كغضائري ابراهيم بن سليمان را به سبب نقل از ضعفا و فساد مذهب تضعيف مياما ابن 
  ).41، ص1422غضائري، (ابن

كند حميد، اصول روايي زيادي از راويان كهن را با واسطه ابراهيم بن سليمان نقل مي
هاي حديثي در اسناد كتاببن سليمان  ). ابراهيم408، ص1415؛ طوسي، 38، ص1417(طوسي، 

شيعه نيز به ندرت حضور دارد؛ تا جايي كه طوسي دو بار نام وي را در شمار كساني كه از ائمه 
). با كنار هم قرار دادن نظرات 414و  408، ص1415روايت ندارند، ذكر كرده است (طوسي، 

ابو اسحاق و نقل نكردن از ائمه  ي ضعف و فساد مذهبغضائري دربارهرجاليون متقدم مانند ابن
ق) و امام حسن عسكري  253ق)، امام هادي ( 220اماميه كه هم عصر او بودند؛ مانند امام جواد (

توان احتمال واقفي بودن ابراهيم بن سليمان را مطرح كرد. قرينه سوم براي واقفي ق)، مي 260(
نجاشي و  الرجالاوست كه در اسناد بودن ابراهيم بن سليمان، نقل فراوان حميد بن زياد از 

  شود.طوسي فراوان ديده مي الفهرست

  ابوالعباس عبيداالله بن احمد بن نَهيك .7-3-1-5
، 1407او شيخي صدوق و ثقه وصف شده كه صاحب كتب و اصول فراوان بوده است (نجاشي، 

اند؛ اما ). آل نهيك از خاندان سرشناس شيعه در كوفه بوده430، ص1415؛ طوسي، 232ص
عبيداالله بن احمد از كوفه به سمت مكه خارج شده است (نجاشي، همان). طوسي او را در شمار 

ز براي او و كتبش ج الفهرستكند، با اين وجود در كساني كه از ائمه روايت نكرده، معرفي مي
  ). 430، ص1415آورد (طوسي، راويان، شرح حال جداگانه نمي هايكتابضمن اسناد و طرق 

دو اصل از ميان شانزده باقيمانده اصول چهارصدگانه، با روايت حميد از عبيداالله بن احمد 
). با توجه به اينكه در همه اسنادي كه 21، ص2، ج1423نقل شده است (جمعي از نويسندگان، 

 ها قرار دارد، مانندرساند و ابن نهيك در آنحميد به صورت گروهي از چند استاد به نفر بعد مي
                                                 

غضائري ضبط عبداالله ) اما ابن38، ص1417؛ طوسي، 18، ص1407. در ضبط نجاشي و طوسي عبيداالله ذكر شده (نجاشي، 1
  ).41، 1422غضائري، را انتخاب كرده است، ابن

  ).18، 1407. نجاشي نام جد او را خالد ثبت كرده است (نجاشي، 2
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ند هست مد بن محمد بن زيد و قاسم بن اسماعيل و محمد بن عبدالله بن غالب، همگي واقفياح
نشيني اتفاقي نبوده و ابن نهيك به و ...)، احتمال دارد اين هم 158، 180، ص1407(نجاشي، 

از دو امام  نهيكمذهب واقفيه تمايل داشته است. قرينه ديگر براي باور واقفيه، روايت نكردن ابن
  ق)، است. 260ق) و امام حسن عسگري ( 254عصرش، امام هادي ( هم

  جايگاه اساتيد حميد در اسناد او .7-3-2
تر نشان دادن نقش اساتيد حميد در منقولات او، فراواني حضور اين افراد در قالب براي دقيق

رسي، رشود. در اين بطوسي آورده مي الفهرستنجاشي و  الرجال هايكتابنمودار و به تفكيك 
  شوند.اند، ذكر ميآن دسته از مشايخ حميد كه بيش از دو بار در اسناد او تكرار شده
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اساتيد حميد در الرجال نجاشي
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 جالالرهاي حميد در توان گفت طريقبا توجه به اطلاعات نمودارها درباره اساتيد حميد مي
جز  نداهايي دارد. تقريبا هر دو در ذكر مشايخ حميد، مشتركطوسي تفاوت الفهرستنجاشي با 

اينكه طوسي از برخي از مشايخ مشهور حميد مانند ابن غالب واقفي و قاسم بن محمد نام 
ي نجاش الرجالبرد. اين در حالي است كه ابن غالب از اساتيد واقفي و پر تكرار حميد در نمي

 دهد. با توجه به فراوانياست. از طرفي، طوسي بيش از نجاشي به راويان اماميِ حميد طريق مي
ر اين مشايخ در اسناد حميد، بايد گفت اساتيد واقفي او در مقايسه با اساتيد امامي نقش حضو

اند اما در مؤثرتري در منقولات حميد دارند. هر چند اين مشايخ در كتب رجالي داراي وثاقت
كه ابن » جعفر بن اسماعيل منقري«كند. مانند مواردي نيز حميد از محدثان ضعيف نقل مي

). ابراهيم بن سليمان نيز 47، ص1422خواند (ابن غضائري، را غالي و كذاب ميغضائري او 
  ).41 ،1422چنين وضعيت ضعيفي دارد (ابن غضائري، 

  مقايسه طرق الرجال نجاشي و الفهرست طوسي .8
ها برند كه حميد در سند و طريق آنراوي صاحب كتاب نام مي 199و طوسي از  160نجاشي از 

ها يافته آيد. اينها و نتايجي به دست ميمقايسه و تطبيق اين طرق و اسناد، يافتهحضور دارد. از 
بندي كرد؛ نخست راويان مشترك دو كتاب كه با استاد مشترك توان در چندين گروه دستهرا مي

از حميد سند داده شدند، دوم راويان مشترك كه با دو استاد متفاوت از حميد سند داده شدند و 
  راويان انحصاري و متفاوت هر كتاب كه ديگري به آن اشاره نكرده است. گروه سوم

 قاسم بن
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  راويان مشترك با استاد يكسان .8-1
نجاشي و  الرجالراوي چنين وضعيتي دارند؛ يعني نام راويِ صاحب كتاب ميان  44تعداد 

طوسي مشترك است و هر دو رجالي نيز با طريق حميد به اين راوي و كتابش اشاره  الفهرست
كردند. از سوي ديگر در طريق حميد نيز از يك استاد مشترك نام برده شده است. براي نمونه 
كتاب حسان بن مهران در هر دو كتاب، به نقل حميد از قاسم بن اسماعيل نقل شده است 

  ).147، ص1407، ؛ نجاشي64، ص1417(طوسي، 

  راويان مشترك با اساتيد متفاوت .8-2
ها طرق حميد به مشايخش متفاوت راوي مشترك وجود دارد اما  در اسناد آن 26در هر دو كتاب 

، كتاب محمد بن مثني از طريق احمد بن ميثم به حميد رسيده اما الفهرستاست. براي نمونه در 
، 1407ن سماعه به حميد رسيده است (نك: نجاشي، نجاشي، همان كتاب از طريق اب الرجالدر 
). بيشتر راويان كهن مانند اسماعيل بن عمر بن ابان، طلحة بن 152، ص1417؛ طوسي، 371ص

، 1407گيرند (نجاشي، زيد، محمد بن مسلم، درست بن منصور و ... نيز در اين دسته قرار مي
  .).و .. 78، 68، 86، ص1417و ...؛ طوسي،  324، 207، 28ص

  راويان منحصر به فرد. 8-3
رسد علت اختلاف اند. به نظر ميغيرمشترك الرجالراوي در  99و  الفهرستراوي در  129تعداد 

و تفاوت راويان دو كتاب رجالي نجاشي و طوسي در منابع متفاوتي است كه استفاده كردند. 
ند كه كاشاره مي» هرستاتالف«براي نمونه نجاشي چندين بار ضمن ذكر طرق و اسناد، به عبارت 

راويان و محدثان در اختيار داشته  هايكتابدهد او چندين فهرست رجالي از اسامي و نشان مي
وليد، براي نمونه فهرست ابن). 304، 244، 42، 15، ص1407(براي نمونه نك: نجاشي، است 

، 167، 33، ص1407بطه و فهرست حميد (نجاشي، بابويه (پدر صدوق)، فهرست ابنفهرست ابن
شناسان پيش از خود هايي هستند كه نجاشي از رجال) از جمله فهرست375، 257، 232، 190

ي اها و منابع خود تصريح و اشارهدر اختيار داشته است. اين در حالي است كه طوسي به فهرست
ابن نديم را ذكر كرده است  الفهرستندارد و فقط در بيست و اندي مورد، ارجاع و استفاده از 

... ). بنابراين احتمالا متفاوت بودن منابع دو رجالي، دو 90، 17، ص1417(براي نمونه نك: 
  فهرست متفاوت راويان را نتيجه داده است.

نجاشي گاه حميد براي يك راوي  الرجالتفاوت ديگر تنوع طرق دو رجالي است. در 
ي، دهد (نجاشكه از طريق سه استادش به او سند مي» انسعيد بن بي«دهد مانند چندين طريق مي
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نيز تعدد طرق وجود دارد؛ اما تلاش طوسي در اين است كه اگر  الفهرست). در 180، ص1407
جز حميد طرق ديگري (ترجيحاً امامي) وجود داشته باشد، آن را نيز ذكر كند؛ مانند كتاب 

ن بن يحيي نيز ذكر شده است (طوسي، اسماعيل بن جابر كه علاوه بر حميد از طريق صفوا
  ).15، ص1417

  رجالي شيعه هايكتابحميد بن زياد در ديگر  .9
 جالالرها و راويان حميد در دو كتاب مهم رجالي اماميه، پس از مقايسه و بررسي موشكافانه نقل

 تر شدن نحوه انتقال احاديث و كتب راويان كهن توسططوسي، براي روشن الفهرستنجاشي و 
رجالي ديگر مراجعه  هايكتابرجالي اماميه، به  هايكتابحميد و نيز ميزان استقبال از آنها در 

  شود.مي

  الرجال شيخ طوسي .9-1
 56شود و شيخ طوسي از باب من لم يرو عن الائمه آغاز مي، الرجالكتاب  408پس از صفحه 

توان به سه دسته تقسيم كرد؛ را ميراوي نام مي برد كه حميد از آنها نقل كرده است. اين افراد 
زيستند و معمولا حميد اطلاعاتي نظير سال مي» كوفه«گروهي كه اساتيد حميد بودند و در شهر 

ها و اينكه چه كسي بر جنازه اساتيدش نماز خواندند و كجا دفن شدند را ذكر كرده وفات آن
حميد بن زياد، اغلب در نيمه دوم توان گفت اساتيد هاي تاريخي مياست. با توجه به اين داده

قرن سوم زيستند. براي نمونه درباره محمد بن الحسين الصائغ آمده كه حميد از وي روايت نقل 
فوت كرد و جعفر بن عبداالله محمدي بر وي نماز خواند و در قبرستان  269كرد، به سال مي

  ). 430، 408، 441، ص1415جعُفي دفن شد (طوسي، 
ا، هي از كوفه و شهرهاي ديگر مانند بصره هستند كه حميد به واسطه آنگروه دوم اساتيد

االله عبد« هايكتابكتاب خاص و مشهوري از محدثان قديم كوفه را نقل كرده است. براي نمونه 
؛ 408، ص1415را حميد به واسطه اين افراد نقل كرده است (طوسي، » ابوحمزه ثمالي«و » بن بكير

هستند كه وي به واسطه  و راويان باواسطه و دو نسل قبل از حميد ). گروه سوم محدثان450
ها دسترسي داشته است. اين افراد به طور طبيعي بايد در نيمه ها و منقولات آناساتيدش به كتاب

نخست قرن سوم زيسته باشند؛ صالح الحذاء و ضحاك بن سعد واسطي از اين دسته راويان 
به واسطه نقل حميد از اساتيدش از اين افراد معرفي كرده است اند كه شيخ طوسي آنها را كوفي

  ). 428، ص1415(طوسي، 
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  طوسي الرجال: اساتيد حميد در 2جدول
بندي دسته

 اساتيد

واسطه ناقلاساتيد بي
 كتب خود

 واسطه ناقل كتباساتيد بي
  اساتيد باواسطه سايرين

  9 2 45  تعداد
  

خود كه در حقيقت  الرجالتوان گفت شيخ طوسي هنگام نگارش كتاب به طور كلي مي
حميد بن زياد را پيش روي خويش داشته  الرجالكتاب طبقات اصحاب ائمه (ع) است، كتاب 

ال كند مانند ساست. زيرا اطلاعات دقيقي كه به خصوص درباره برخي از اساتيد حميد ذكر مي
 ها از منبعيدهد اين دادهنازه نماز خوانده، نشان مينمازي كه بر جوفات، چگونگي وفات و پيش

- شوند. اين افراد غالبا در قرن سوم ميحميد بن زياد رونويسي مي هايكتابها و مانند نوشته

وند شكردند، از اساتيد حميد محسوب ميزيستند. افرادي كه در نيمه دوم قرن سوم زندگي مي
قمري  269تا  259هاي هايي در بازه زماني سالوفاتو طوسي حداقل براي ده نفر آنان تاريخ 

و ...). اما افرادي كه به دو نسل قبل از حميد  408، 429، 408، ص1415ذكر كرده است (طوسي، 
تعلق دارند و وي با واسطه اساتيدش به روايات آنها دسترسي داشته است، به ابتداي قرن سوم 

است كه نام حميد به  207ط درگذشته به سال لخياتعلق دارند. براي نمونه علي بن ابراهيم ا
نمايد كه حميد راوي با واسطه عنوان راوي وي ذكر شده است؛ گرچه داوري خويي درست مي

اي بيش از قمري درگذشته كه فاصله 310علي بن ابراهيم خياط بوده است؛ زيرا حميد به سال 
  ).231، ص12، ج1409يك قرن با استادش خواهد داشت (خويي، 

اي از محدثان و راوياني كه در ابتدا و توان گفت حضور مجموعهبندي ميدر يك جمع
زيستند و مورد ارجاع و استفاده حميد بودند؛ و در عين حال از ائمه اماميه انتهاي قرن سوم مي

دهد به احتمال زياد اين دسته محدثان كوفي، به مذهب هم عصر خود روايتي نداشتند، نشان مي
ق) تا وفات امام حسن عسكري (ع)  204ه باور نداشتند. زيرا از دوره امامت امام رضا (د امامي

ق) همه در قرن سوم حضور داشتند و روايت نكردن از اين  260و شروع غيبت صغري (
كند؛ چنانكه حميد معصومان معاصر، محدثان فطحي، واقفي و زيدي مذهب را به ذهن متبادر مي

  ن واقفي است.خود يكي از باورمندا

  الرجال كشي .9-2
). وي بيش 184، ص1393كشي در قرن چهارم زيسته و رجال خود را نگاشته است (غلامعلي، 

ق) است (غلامعلي، 320از همه آراء و اطلاعات رجالي خود را مديون استاد مشهورش، عياشي (
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هر است. اسناد كننده مدرسه حديثي شيعه در ماوراءالنگذار و تقويت)كه پايه184، ص1393
هاي رجالي خود دهد وي نيز مدتي در كوفه ساكن بوده است و اطلاعات و دادهعياشي نشان مي

؛ 123، ص1393(نك: غلامعلي، را به خصوص از علي بن حسن بن علي بن فضال فراگرفته است 
 ندرباره حسن بن علي ب«شود و...). براي نمونه از عياشي نقل مي137، 160، 34، ص1كشي، ج

) كه اين سند گوياي 36، ص1407(نجاشي،  »پرسيدمحمزه بطائني از علي بن حسن بن فضال ابي
دهد اطلاعات ها نشان ميحضور عياشي نزد ابن فضال و سماع مستقيم از وي است. اين داده

رجالي و اسناد محدثان كوفه از مجراي ابن فضال به حديث حوزه ماوراءالنهر و رجال كشي راه 
  ست.يافته ا
توان گفت به سبب هم عصري عياشي و حميد بن زياد، حديث و اطلاعات بنابراين مي 

رجالي كوفه توسط اساتيد نسل قبل كوفي، به عياشي و به پيرو آن شاگردش كشي رسيده است. 
بنابراين طبيعي است كه اكنون در كتاب رجالي ابوعمرو كشي، ردپايي از طرق و اسانيد يا 

شود. البته در اين ميان حميد و حتي اشاره به نام وي ديده نمي هايابكتاطلاعات رجالي 
  هاي حديثي و اعتقادي رايج در شهر كوفه را هم بايد در نظر داشت.جريان

  هاي حديثي قرن سوم در شهر كوفهجريان .10
 هكوفه از ديرباز شهر شيعيان و معتقدان به ولايت علي (ع) بود. افزون بر آن، خيزش يا توسع

داد. بر اين اساس، هاي علويان و سادات حسني و حسيني نيز در اين شهر فراوان، رخ ميقيام
هاي متفاوت فكري با محوريت شيعيان در شهر كوفه گسترده شد تا حدي كه در ها و نحلهفرقه

زيستند. نام محدثان زيديه، فطحيه، قرن سوم همزمان چندين گروه منشعب از شيعه در آن مي
توان در منابع رجالي و اسانيد كوفي به وضوح ديد. خاندان بنوفضال، ه و نيز اماميه را ميواقفي

ها بزرگ محدثان كوفه بودند و سرآمد آنان علي بن حسن بن فضال قرار داشت. فطحي و تا سال
شاگردي حميد بن زياد بوده است؛ زيرا اساتيد رسد وي هم دوره، هم عصر و حتي همبه نظر مي

ق) است. 263ردان مشتركي دارند. يكي از اين اساتيد مشترك حسن بن محمد بن سماعه (و شاگ
، 1417دهد (طوسي، حسن بن محمد بن سماعه، با نقل ابن فضال طريق مي هايكتابطوسي به 

) كه اشاره شد به سبب هم مذهبي حميد و ابن سماعه و نيز تاثير در نقل، حميد احاديث 102ص
  سماعه نقل كرده است.از ابن الكافيدر  بسياري براي نمونه

ق) است (نجاشي، 333عقده (از سوي ديگر راوي و شاگرد مشترك حميد و ابن فضال، ابن
رسد اين دو محدث همشهري (حميد و ابن ). به نظر مي60، ص1417؛ طوسي، 453، ص1407

؛ زيرا هم بودند فضال) كه دو ديدگاه اعتقادي متفاوت فطحي و واقفي داشتند، به نوعي رقيب
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ها اتفاق نيفتاده است و در اسناد موجود نيست. اگر هيچ مراوده و نقلي از همديگر، ميان آن
بخواهيم رويكرد محدثان امامي به اين دو عالم شيعي اما فاسد المذهب را مقايسه كنيم، به اوصاف 

  رجالي و نيز عمل و نقل محدثان ديگر بايد توجه كرد. 
فضال تصريح و اتفاق نظر دارند (طوسي، دو، بر فطحي بودن ابن نجاشي و طوسي، هر

)؛ با اين همه با الفاظي از وثاقت و قابل اعتماد بودن 257، ص1407؛ نجاشي، 156، ص1417
هاي رجالي وي دهد به رغم فساد مذهب به روايات و داوريكنند كه نشان ميفضال ياد ميابن

، 1417ي، (طوس» الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين ʪلاثني عشرن قريب کا«اطمينان خاطر داشتند: 
  ). 156ص

ق) بخش زيادي از اطلاعات رجالي و سند و  320اشاره شد كه عياشي ( افزون برآن،
شناسي خود را درباره راويان كوفي، مديون علي بن حسن بن فضال است و با آنكه احتمالا نسخه

توان نتيجه گرفت ميان ، از وي نقلي ندارد. به طور كلي ميحميد بن زياد را در كوفه ديده
 فضال تمايل بيشتري داشتند؛ زيرافضال، عالمان امامي به ابنحميد و ابن هايكتابمنقولات و 

اي دچار فساد اعتقادي شدند؛ اما در هر حال همه دوازده امام ديگر را گرچه فطحيه در مرحله
شدند. در حاليكه حميد و واقفيان ديگر يزده امامي محسوب مينيز پذيرفته بودند و به نوعي س

بر امامت امام رضا (ع) توقف كردند و تنها در هفت امام با اماميه اشتراك داشتند. براي نمونه 
دهد (نجاشي، نجاشي روايات حسن بن صالح بن حي را از طريق خاندان ابن فضال طريق مي

حدثان و بزرگان كوفه است كه در سده دوم زيسته ). حسن بن صالح بن حي از م50، ص1407
و رواياتش در منابع شيعه و سني نقل شده است (براي تفصيل بيشتر درباره اين رواي نك: 

فضال به راويان زمان با ابنكه حميد نيز هم)؛ در حالي59و  58، 1390رحمان ستايش و فرجامي، 
  كوفي مسلط بوده است.

  تحقيق نتايج
وسي و ط الفهرستنقش و تاثير حميد در منابع رجالي متقدم شيعه، با تأكيد بر  در اين پژوهش

هاي تاريخي و جغرافيايي عبارات نجاشي و نجاشي مورد مداقه قرار گرفت. بررسي الرجال
طوسي درباره محل زندگي و سفرهاي حميد نشان داد كه وي عمدتا اطراف شهر كوفه و گاه 

ابتدا در منطقه سرسبز سورا كه احتمالا كدخدا و دهقان آنجا  درون اين شهر ساكن بوده است.
ند. در كشود؛ سپس به روستاي نينوي نزديك مرقد امام حسين (ع) نقل مكان ميبوده، ساكن مي

منطقه سورا، مضجع چندين فرزند از نوادگان امام كاظم وجود داشته است؛ بنابراين سفرهاي 
 اشته است. هاي مذهب واقفيه نيز دحميد انگيزه
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شناسي و منقولات عالمان و محدثان بزرگ بغداد و قم و كوفه در قرن چهارم فراوان از نسخه
نقل فراوان اصول و مصنفات كهن راويان شيعي توسط توان گفت حميد بهره بردند. بنابراين مي

ي يني محدثان مشهور امامي همچون كلواسطهحميد بن زياد در شهر كوفه از يك سو و نقل بي
ي اتصال محدثان كهن كوفي و متاخر بغداد و ابو غالب زراري از حميد، وي را به مهمترين حلقه

  و ديگر بلاد شيعي تبديل كرده است.
ايش هاگرچه حميد، كثيرالتصانيف خوانده شده اما دو كتاب رجالي او بيش از ساير كتاب

فاده ها استن كتب رجالي خود از آنمورد توجه عالمان متقدم امامي قرار گرفته است و در نگاشت
راوي  60و حدود  الفهرستراوي در  200راوي، طوسي حدود  160اند؛ زيرا نجاشي حدود كرده
برند كه در گزارش دفاتر حديثي آنان، به راوي نام مي 20، ابو غالب زاري حدود الرجالدر 

ه نقل از حميد مانند سال دهند. از طرفي اطلاعات دقيق برخي راويان بواسطه حميد طريق مي
وفات، مكان دفن و كسي كه بر آنان نماز خوانده در اين كتب، گوياي در اختيار داشتن برخي 

  شناسان امامي است.حميد نزد اين رجالالرجال ها از جمله كتاب كتاب
طوسي ما را با سه گونه راوي و  الفهرستنجاشي و  الرجالراويان حميد در دو كتاب 

عصر صادقين (ع) قرار دارند كه حميد ي اول راويان كهن كوفي و همكرد. دسته محدث روبرو
دهد. اين نوع از گزارش حميد از دسترسي او به منابع با سه واسطه يا بيشتر به آنان طريق مي

ا دوم اساتيد بكهن حديثي شيعه شهر كوفه به خصوص از راويان امام صادق، نشان دارد. دسته 
كند. حضور راويان مشهور واقفي ند كه او به طريق اساتيدش از آنان نقل ميي حميداواسطه

و برخي از اصحاب اجماع مانند ابن مانند علي بن طاطري، عبداالله بن جبله، حسين بن هاشم 
عمير و صفوان بن يحيي در اين دسته چشمگير است. اما نمونه پرروايت و قابل توجه اين ابي

ادق راويان امام ص هايكتابكه مشايخ حميد بيش از سايرين، از وي گروه عبيس بن هشام است 
ي حميد قرار دارند كه غالباً درباره آنها تصريح واسطهي سوم نيز اساتيد بياند. دستهرا نقل كرده
رديد تشود. بنابراين بيهايي از وقف بر امامت امام رضا در آنها ديده مياند يا نشانهشده واقفي
حديثي كه روايت كرده، از مذهب وافقيه خود تاثير  هايكتابياد در انتخاب اساتيد و حميد بن ز

اربعه و ديگر كتب حديثي بررسي شود،  هايكتابگرفته است. اگر محتواي روايات حميد در 
 هاي مذهب واقفيه در آنها ديده و يافته شود.ها و گرايشاحتمال دارد كه نشانه

 توان گفت اسناد نجاشينجاشي، مي الرجالطوسي و  لفهرستابا تطبيق اسناد حميد در 
هايي را ميان راويان و حميد تر از حميد است؛ زيرا طوسي در مواردي واسطهتر و دقيقكامل

برداشته است كه به لحاظ تاريخي قابل قبول نيست. احتمال دارد طوسي با خلاصه كردن اسناد، 
 هاي سندي را رقم زده است. اين ارسال
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با همه اوصافي كه از اهميت جايگاه حميد در انتقال ميراث حديثي محدثان كهن كوفي به 
سه رسد از منقولات او در مقاينسل محدثان پسين بغدادي و ديگر بلاد شيعي ذكر شد، به نظر مي

ذهب توجهي، فساد مرود علت اين بيبا ديگر محدثان كوفه كمتر استقبال شده است. گمان مي
ودن حميد باشد كه در رقابت با محدثان فطحي مانند ابن فضال مغلوب شده و جريان و واقفي ب

ها و احاديث حميد بن زياد ميان همه عالمان و اعتقادي شهر كوفه مانع از توسعه و رواج كتاب
محدثان امامي در قرن چهارم شده است. نمونه بارز آن عياشي است كه هيچ نقل رجالي يا حديثي 

كشي، عياشي فراوان از ابن فضال، محدث و رجالي كوفي  الرجالرد؛ در عوض در از حميد ندا
علل  توان ازو هم عصر حميد، نقل دارد. تاثيرپذيري و تعصب حميد بر اعتقادات واقفيه را مي

ها و گرداني برخي محدثان امامي از وي دانست؛ زيرا حميد براي محل زندگي نيز آباديروي
ده كه مجاور مضاجع و حرم امام موسي كاظم (ع) يا برخي نوادگان اين مناطقي را انتخاب كر

ايشان باشد؛ زيرا امام هفتم شيعيان و برخي فرزندان اين امام، به جز امام رضا (ع)، احتمالا به 
  .عنوان امام پاياني، براي واقفيه اهميت و قداست بالايي داشته است

  نامه:كتاب
 دارالاضواء. :بيروت، الذريعه الي تصانيف الشيعه)، ق1408آقا بزرگ تهراني (

جامعه حوزه  :قم، تصحيح: علي اكبر غفاري، من لا يحضره الفقيهش)، 1377، محمد بن علي(ابن بابويه
  .مدرسين

 مؤسسه الاعلمي. :بيروت، لسان الميزان)، ق1406، احمد بن علي (عسقلاني ابن حجر

  دارالحديث. :قم، تحقيق: محمدرضا حسيني، الرجال)، ق1422ابن غضائري، احمد بن حسين (
  .دارالمعرفه :بيروت، محقق: شيحا خليل مامون، سنن ابن ماجه)، ق1419ابن ماجه، محمد بن يزيد (

  .دارالحديث :قاهره، محقق: عبدالخير عبدالقادر، سنن ابي داود)، ق1420ابوداود، سليمان بن اشعث (

  .ان: بيجاسيد محمدعلي موسوي ابطحي، بي، تحقيق: ي آل أعينرساله ف)، ش1399ابوغالب زراري (
  .دار صادر :بيروت، الممالك المسالك و)، ق1425اصطخري، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد (
ــاري، عبد الرحمن بن عبد الكريم ( تحفة المحبين والأصــحاب في معرفة ما للمدنيين )، ش1390انص

  المكتبة العتيقة.   :تونس، المحقق: محمد العرويسي المطوي، من الأنساب
، تحقيق: محمد صــادق بحر العلوم و حســين بحر الفوائد الرجاليةش)، 1363بحرالعلوم، ســيد مهدي (

   .مكتبة الصادق :تهرانالعلوم، 
  إحياء كتب السنة. :مصر، البخاري صحيح)، ق1410بخاري، محمد بن اسماعيل (
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 ،هاي زيديه، واقفيه و فطحيهتحليل و تطبيق روايات مهدويت در فرقه )،ش1398( بلبلي، خديجه
  دانشگاه رازي. كرمانشاه: نامه كارشناسي ارشد،پايان

ــندگان ــياء الدين الأصــول الســتة عشــر من الأصــول الأولية)، ق1423( جمعي از نويس ، تحقيق: ض
  دارالحديث. :قممحمودي، 

ـــا؛  ،علوم حديث، »الكافي و گفتمان حديثي قم«، ش)1391(محمدكاظم  ،طباطبايي حمادي، عبدالرض
 .66شماره 

ـــان عباس، ، الروض المعطار في خبر الأقطار)، ق1400( حميري، محمد بن عبد المنعم محقق: إحس
  مؤسسة ناصر للثقافة. :بيروت

 دارالكتب علميه. :بيروت ،تاريخ بغدادتا)، خطيب بغدادي، احمد بن علي (بي

سيد سم ( خويي،  صيل طبقات الرواة)، ق1409ابوالقا شر آيت االله  :قم، معجم الرجال الحديث و تف ن
  خويي.

ستايش، محمدكاظم؛ صالح«واكاوي مذهب و روايات «)، ش1390اعظم ( ،فرجامي رحمان  سن بن  » ح
 .9، شماره 5، سال مطالعات قرآن و حديث، »در كتب اماميه

 تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين و الاعلام قاموسق)، 1389( زركلي، خيرالدين
 دار العلم للملايين. :بيروت، المستشرقين

  الجنان. دار :بيروت، الانساب)، ق1408( سمعاني، عبدالكريم
ـــينى، مجمع البحرينش)، 1375( طريحي، فخر الدين ـــيد احمد حس كتابفروشـــى  :تهران، تحقيق: س

  .مرتضوى
سي، محمد بن حسن ( صار في ما اختلف الاخبارش)، 1363طو ستب سوي الا سيد حسن مو ، تحقيق: 

  دارالكتب الاسلامي. :تهرانخرسان، 
سن ( سي، محمد بن ح سان، تهذيب الاحكامش)، 1365طو سوي خر سن مو سيد ح  :تهران، تحقيق: 

  دارالكتب الاسلاميه.
  افه.دارالثق :قم، الامالي)، ق1414طوسي، محمد بن حسن (
  نشر فقاهت.قم: ، تحقيق: جواد قيومي، الرجال)، ق1415طوسي، محمد بن حسن (
  نشر فقاهت.قم: ، تحقيق: جواد قيومي، الفهرست)، ق1417طوسي، محمد بن حسن (
  مؤسسه معارف الاسلاميه. :قم، الغيبه)، ق1411( طوسي، محمد بن حسن

 دارالحديث. :قم، ماوراءالنهر و بلختاريخ حديث شيعه در ش)، 1393( غلامعلي، مهدي
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 ، مكتبة المثني، بيروت.معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربيهق)، 1394كحاله، عمر رضا(

كافيش)، 1388كليني، محمد بن يعقوب( تب الاصــول من ال فاري، دارالك ، تصـــحيح: علي اكبر غ
  الاسلاميه، تهران.

  حياءالتراث.مؤسسه آل البيت (ع) لا :قم، في علم الرجالتنقيح المقال )، ق1412( مامقاني، عبداالله
سين سماعيل بن ح ساب الطالبينش)، 1386( مروزي، ا شيكتابخانه آيت االله  :قم، الفخري في ان  مرع

  .نجفي
مؤســســه نشــر  :قم، تحقيق: ســيد موســي شــبيري زنجاني، الرجال)، ق1407( نجاشــي، احمد بن علي

  اسلامي.
مذهب در)، ش1388( نجفي، مهري يان واقفي  يات آن راو بار روا عه و اعت يانهاكتب ارب پا مه ،  نا

 دانشگاه اصول دين. قم: كارشناسي ارشد،

سائي، احمد بن علي سليمان البنداري،  ،سنن الكبري)،  ق1411( ن ب دارالكت :بيروتمحقق: عبدالغفار 
 العلميه.

 انوار الهدي. :قمون كريم، ، تحقيق: فارس حسالغيبه)، ق1422( نعماني، محمد بن ابراهيم

شبه سعد تاريخ المدينة المنورة)، ق1417( نميري، ابوزيد عمر بن  سين  ، تحقيق: علي محمد دندل و يا
  .دار الكتب العلمية :بيروتالدين بيان، 

   .دارالفكر :بيروت ،معجم البلدانتا)، ياقوت حموي، ابوعبداالله (بي
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